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  گفتمان فمینیسم و بحران هویت در بستر سکولاریسم
  *پور معصومه اسماعیله دسی

  چکیده
اعضـاي  و اعتقـادات   هـا  ، ارزشها رشد و نمو گروه و گیري در شکل ترین عامل مهم

هـاي  فمینیسـم در بسـتر ارزش  . بستگی اجتماعی اسـت  بستر همعوامل  این . آن است
گرایی اخلاقی و بـا شـعار آزادي و    اومانیسم، فردگرایی، نسبیتجامعه سکولار مانند 

  گرفتـه کـه تغییـرات فرهنگـی زیـادي را در جامعـه زنـان غـرب ایجـاد          برابري شکل
  .کرده است

و حقوقی دارند که با حقوق   و تکالیف در جوامع اسلامی، زنان نظام ارزشی ویژه
هـاي توحیـدي، فقـط بـا      نهادینـه شـدن ارزش  . و تکالیف زنان غربی متفـاوت اسـت  

ي اجتمـاعی متناسـب بـا آن    هاي ارزشی و ساختارهاروشمند کردن آن، ساختن نظام
هاي جهانی، زنان را در بستر پرورشی ها و برنامهدر غیر این صورت، نظام. میسر است

  .کند جامعه سکولار، هر روز با شعاري از جمله فمینیسم سرگرم می
هاي زن غربی و زن مسـلمان  گیريدر این نوشتار نهضت فمینیسم و تفاوت جهت

نی متکامل معرفی شده و بـه توانـایی ایـن دیـن در     سپس اسلام دی. بررسی شده است
  .یافتن جایگاه حقیقی زنان اشاره شده است

پس از این مقوله، عجز جامعه سکولار که روح حاکم بر فمینیسم است، با معرفی 
همچنین شخصیت فردي، خـانوادگی و  . هاي سکولاریزم بررسی شده است شاخصه

یش آمـده در ایـن سـه عرصـه بـر روي      اجتماعی زن در جامعه سکولار و معضلات پ
هـویتی زن سـنتی، مسـئولیت    گسل خودمداري، تعریف جدید از ازدواج، ناامنی، بی

  .دوگانه زنان، خمودگی و ناامیدي، پایمال شدن شخصیت زنانه، بررسی شده است
جامعه سکولار، فمینیسـم، جاهلیـت قـدیم، جاهلیـت مـدرن، بحـران       : کلیدواژه

  .هویت

  .سیاسی کارشناس علوم  *
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  واژه شناسی

  تعریف لغوي فمینیسم
. به معناي زن یا جنس مؤنث گرفته شـده اسـت  » femina«از کلمه لاتین » فمینیسم«واژه 
خـواهی زنـان، تسـاوي    گرایـی، آزادي وري، اصـالت زن، زن هاي فارسی آن زن معادل

  . حقوق زن، طرفداري از حقوق زن است
و در متنی پزشکی به زبان فرانسـه کـه    1871نخستین بار در سال » فمینیسم«اصطلاح 

هـاي جنسـی بیمـاران مـرد کــه از     بـراي تشـریح نـوعی وقفـه در رشـد انــدام و ویژگـی      
  .برند، به کار رفته است خصوصیات زنانه اندام خود رنج می

، ایـن واژه را در  الکسـاندر دومـاي پسـر   یک سال بعد، نویسـنده فرانسـوي بـه نـام     
زنـانی کـه در   (درباره زنـان محصـنه   ) femene-Lhome(» زن - مرد«اي، با عنوان  جزوه

بـه معنـی   » فمینیسـم «گرچه در فرهنگ پزشکی، . به کار برد) ظاهر رفتاري مردانه دارند
هاي زنانه یافتن در مـردان بـود، در اصـطلاح سیاسـی، ایـن واژه ابتـدا در       وجود ویژگی

   1.توضیح ویژگی مردانه یافتن زنان به کار رفت
هـاي زنـان    ز این واژه، تا دهه شصت و هفتاد میلادي، براي اشاره بـه تشـکل  استفاده ا

از اواخر قرن . هایی خاص داشت مرسوم نبود و کاربردي محدود درباره مسایل و گروه
هـاي مـرتبط بـا مسـئله حقـوق زنـان متـداول و         اخیر استفاده از این واژه براي همه گروه

   2.فراگیر شد
   تعریف اصطلاحی

شـود، پرسـش از    هاي آن مطـرح مـی   هایی که درباره فمینیسم و اندیشه رسشاز جمله پ
، کمتر کسی قبـول  ویک ویلفوردبه عقیده . چیستی فمینیسم و تعریفی جامع از آن است

یکـی از علایـم ایـن    . نیسـم و فمینیسـت، بـدیهی اسـت    یدارد که معنی اصـطلاحات فم 
هـایی   براي نشان دادن تنـوع دیـدگاه   ،»هافمینیست«بلاتکلیفی تمایل به استفاده از کلمه 
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ترجیح تعریف حداقلی، یـا بـه گفتـه    علامت دیگر، . کنند ها ابراز می است که فمینیست
  : اي است تعریفی پایه روز الینددلمار

توان گفت فمینیست کسی است که معتقد باشد، زنان به دلیـل   دست کم می
نادیده و ارضـا نشـده    نیازهایی مشخص دارند که] و[جنسیت، گرفتار تبعیضند 

ها، تغییري اساسی در نظام اجتماعی، اقتصادي  ماند که لازمه ارضاي این نیاز می
  3.شود تر می از این حد که بگذریم، همه چیز ناگهان غامض... . و سیاسی است

از دلایل عدم تعریفی واحد از این نگرش، آن است که فمینیسـم، جنـبش واحـدي     
انـد و بـراي آزادي آنـان بایـد      بـاره کـه زنـان فرودسـت    ر ایـن ها د تمام فمینیست. نیست

کارهـاي  دیدگی و راه اند، ولی در مورد علل این ستم ارهایی اتخاذ کرد، هم عقیدهک راه
  4.هاي اساسی است رسیدن به آزادي، بین آنان اختلاف نظر

، توان مکتب فکري خاصی از فمیمینسـم ارائـه کـرد    ها در اینکه نمی مدرنادله پست
. روش زنان براي درك خویش، چندگانه و متنوع اسـت  هاآن به عقیده. قابل توجه است

هویت هر زن با دقت در عواملی مثل سن، قومیـت، طبقـه، نـژاد، فرهنـگ و جنسـیت و      
هـا  زن نهیچ تلاشی براي کشـاند . گذارند شود که بر یکدیگر تأثیر می تجربه درك می

  5.ثمر نیست به اردوگاه ایدئولوژیکی واحدي، مثمر
هـا و   مجموعـه حرکـت  : چنین تعریف کـرد  را متوان جنبش فمینیس در عین حال می

از آنان، بـه وسـیله   قوق زنان و رفع تضییق اجتماعی را که با هدف احقاق ح هاي فعالیت
   6.گویند مفمینیس  گیرد، خود زنان انجام می

  نگاهی تطبیقی به جایگاه حقیقی زن

و عصــر حاضــر ) گرایــانواپــس(زن در دو عصــر ســنت بــا واکــاوي تــاریخی جایگــاه 
، باید گفت که در کشاکش این دو عصر زن مظلوم بوده و به جایگاه حقیقـی  )مدرنیته(

خود نرسیده است و  در هـر دو مرحلـه شـاهد پیمـودن راه افـراط و تفـریط در احیـاي        
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  .باشیمحقوق زن می
ر مرحله تفریط، عقب نگـه  در مرحله افراط، زن توانسته است اعمال قدرت کند و د

اسلام دین اعتدال و میانه است و . کند داشته شده است، ولی اسلام این دو نظر را رد می
اسلام مردم را به اعتدال و میانه روي دعـوت  .  پرهیزداز افراط و تفریط در همه ابعاد می

همـه ابعـاد   زمانی توازن و تناسب بـر  . اي معتدل استکند و در اندیشه برپایی جامعه می
فکري، عقیدتی، اخلاقی، عاطفی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسـی آن حـاکم اسـت کـه     

: باره چنین فرمـوده اسـت  در این %امام علی. افراد آن جامعه از افراط و تفریط بپرهیزند
گمراهی گرایی، هر دو رویی و چپراست 7الَیمینُ و الشَّمال مضلََّۀ و الطَّریقُ الوَسطی هی الجادة؛ُ«

   8.»بختی استاست و طریق میانه و اعتدال، راه نیک

در هـا  آن هاي فرهنگی ـ اجتمـاعی بیشـتر جوامـع، گرفتـاري      ترین آفات حوزهاز مهم
هـا  دامان افراط و تفریط است که در ایـن میـان موضـوع زنـان بـیش از دیگـر موضـوع       

. هلان اسـت افراط و تفریط معبر و محل حضـور جـا  . خوش این آفات شده استدست
ندیدم جاهل را مگر آنکه در حال افراط است و یـا در  «: فرمایـد  در این زمینه می %امام علی
  9.10»حال تفریط

در . انـد گرایان و مردم عصر مدرنیته، هر دو بر حقیقت زنانگی چشـم فروبسـته   واپس
و  هاي شخصیت انسان توجـه نشـده   الگوهاي تربیتی غیرالهی، معمولاً به بسیاري از جنبه

گرایـان زن بـودن زن را بـه رسـمیت     واپـس  11.انـد  اغلب در جهت افراط و تفریط بوده
که تـا پـیش از رنسـانس بـر زن     نگاه سنتی . کنندزن را انکار می شناسند، اما انسانیت می

انگاشـت و حیـوان و بلکـه    نیت مـی کرد، زن را فاقد عقل و درایت و انسـا  حکمرانی می
این نگاه تفریطی . دانستانگیز و باعث شرمساري خانواده میتر از آن، حقیر و فتنه ینپای

بـه زن باعـث شـد کـه انسـانیت وي در گذشـته بـه رسـمیت شـناخته نشـود، از ایــن رو           
اي از واقعیـت کـه    اي از ابهـام قـرار گرفـت و فقـط پـاره      موجودیت انسانی زن در هالـه 

  .خورد زنانگی اوست به چشم می
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کنفرانسی برگزار شد تـا بـه ایـن موضـوع رسـیدگی      میلادي در فرانسه  568در سال 
هـاي زن   گرایان آن قدر در تفاوتهاي واپس اندیشه! کنند که آیا زن انسان است یا نه؟

  .با مرد غرق شد که در نهایت زن را به دلیل مرد نبودن از انسانیت ساقط کرد
ت، انسانیت گرایان انسانیت زنان را به رسمیت شناخمدرنیته، اگرچه بر خلاف واپس

زن را در مرد بودن خلاصه کرد؛ یعنی زن مدرنیته انسان اسـت، ولـی بـا همـه اوصـاف      
کند که براي انسان شدن، زنان را تا حد امکـان بایـد    از این رو، مدرنیته اعلام می. مردانه

انگـاري  فمینیسم در حقیقت دفاعی مردانه از زنان است که از نادیده. به مردان شبیه کرد
شود و این تحقیر آنچنان ادامـه دارد کـه زن    هاي طبیعی زنانه شروع میویژگی و تحقیر

ایـن نگـاه افراطـی    . یابـد، مـرد اسـت    شود و آنچه ارزش بقـا مـی   در وجود مرد محو می
گذرد و به قداست و برتري ناآگاهانه  ، از ضرورت مشابهت زنان به مردان می)فمینیسم(

  12.شود جنس مرد ختم می
تن وحی برخاسته و با فطرت و سرشت انسان آمیختـه اسـت، نخسـتین    اسلام که از م

آور حقوق واقعی بشر است و در چهارده قرن پـیش از اعلامیـه سـازمان    گذار و پیامپایه
ترین اعلامیه حقـوق بشـر را بـه مـردم جهـان نشـان داد و در کـلام و عمـل،         ملل، کامل

اسلام، دین عـدالت و مسـاوات   . داد والاترین منزلت و مقام معنوي در جهان را به انسان
    13.اي تبعیض در آن راه ندارد است و ذره

اسلام زن را همچون مـرد  . دیدگاه اسلام درباره زن، دیدگاهی مترقی و متعادل است
رسـیدن  پذیري و تـوان  اختیار، مسئولیت ،داند که سه ویژگی مهم انسانی یعنی انسان می
  14.امیابی داردو مانند مرد امکان رشد و کبه کمال 

هـاي آن   گرایی گـزاره هاي اسلامی با سنت و مدرنیته، در واقع تفاوت اساسی آموزه
گیرد، بلکه او را شود و نه زنانگی او را نادیده میاسلام نه انسانیت زن را منکر می. است

از نظر اسلام، زن انسان است، ولـی بـا   . کندانسانی متفاوت و مستقل از مردان معرفی می
بـا ایـن دیـدگاه، اسـلام بـه      . کنـد  هایی که او را از مرد متمایز می اوصاف و ویژگی همه
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اسلام نه فقط حقـایق متفـاوت زن و   . گرایی در تقابل با سنت و مدرنیته استسبب واقع
هـا مـورد    شناسد و در همه محاسبات و برنامه را به رسمیت میها آنبیند، بلکه  مرد را می

    15.دهد توجه قرار می
  
  
  
  
  

هم ویژگی زنانگی زن که طبیعت و فطـرت اوسـت و همـه احساسـات و      ،در اسلام
میدان علـم، معنویـت، تقـوا و    هم ، بر اساس این ویژگی است حفظ شده هایش خواسته

   16.سیاست بر وي گشوده شده است
نهایت کمال و جلوه نظام آفرینش  انسانی کامل است و از نظر اسلام، زن در خلقت،

هـاي زنـان بـه     فضاي سالمی را براي رشد استعداداسلامی هاي  آموزه. وجود دارد در او
 از زنـان  اریخ شـاهد درخشـش الگوهـایی   وجود آورده است، همچنان کـه در طـول ت ـ  

حضـرت  ، 3زینـب حضـرت  ، 3خدیجـه حضـرت  ، 3چون حضـرت فاطمـه  هم
مبر هزار نفر از زنـان صـدر اسـلام کـه مـدال پرافتخـار صـحابی پیـا        12، آسیه، 3مریم
  17.هستیم... سینه داشتند وبر را  9خدا

در بعـد  . »بشـري «و بعـد  » انسـانی «بعـد  : نگاه اسلام به زن و مرد دو بعد متفاوت دارد
اللهـی  خلیفۀ مقام  یعنی هر دو انسانی میان زن و مرد هم تساوي وجود دارد و هم تشابه؛

زندگی به سـعادت یـا   در تعیین سرنوشت خود و اختیار خیر و شر و انتخاب راه  دارند و
مخاطـب امـر و   یکسـان  طـور  هر دو به  .شقاوت و طی تکامل معنوي با هم فرقی ندارند

منزلـت و کرامـت   . یکسانی در مقابل خداونـد دارنـد  و مسئولیت  باشندتکلیف الهی می
همسان است، مگر آنکه یکی از دیگري تقواي بیشتري داشته  وندزن و مرد در نزد خدا

 تفسير مدرنيته از زن) ج تفسيردين از واقعيت زن) ب تفسير واپس گرايان از واقعيت زن) الف

 زنانگی       انسانیت انسانیت       زنانگی انسانیت       زنانگی
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  .»ترند ها، نزد خدا گرامیبا تقواترین انسان 18؛تقْکمُرمَکمُ عندْ اللهّ أََإنِّ أکَْ« :باشد

، 9، در حوزه ایمان به خدا و قبول دعوت پیـامبر اندخشی از جامعه انسانیکه بزنان 
زن نیـز   کننـد،  و وصـی او بیعـت مـی    9ی ندارند و هر دو یکسان با پیـامبر با مردان فرق

در آزادي کـه لازمـه انسـان بـودن و      هـا آن.کند انتخاب می مانند مرد دین خود را، خود
با احکام واجـب خـود کسـی و     دو جز خداونمساویند  ،انسان استجزء هویت و ذات 

: باشـند  خود می هايکاررا محدود کند و هر کدام مسئول  هاآن تواند آزادي چیزي نمی
  .»ویش استهر کسی در گرو دستاورد خ19کلُُّ نفَس بمِا کسَبت رهینِۀَ؛ٌ«

و در مقابل قانون و اسـتفاده از حـق    استفاده از حقوق قانونیزن نیز همسان با مرد در 
ـنَّ مثـلُ   ...« 20:حیات و حفظ شئون اجتماعی و استفاده از مواهب الهی مساوي اسـت  َلهو

  .»و مانند همان وظایفی که بر عهده زنان است...  21؛...الَّذي علیَهنَِّ

اقتضـاي تقسـیم   بـه  هر دو مصـداق کامـل بشـریتند،     زن و مرد، اگرچه بعد بشريدر 
دلیـل رعایـت تخصـص در    و بـه   هـا آن تقسیم مسـؤلیت و تنظـیم کـارکرد طبیعـی     کار،

وجــود دارد کــه بــه قــول شــهید هــایی تفــاوتمشــترك، میــان زن و مــرد وظــایف غیر
 شـود، بـا مسـاوات    اگرچه موجب سلب تشابه آن دو در طبیعت و تشریع مـی  (مطهري

  . بشر بودن و برخورداري مساوي از حقوق بشري منافات ندارد  در هاآن
انـد و   مشترك آفریـده شـده   ینفسخمیره و  زن و مرد ازقرآن مجید، که به نص با این
ایـن اشـتراك نـه     22است که مرد نیز از آن آفریده شـده اسـت  » نفس«اي از آن  زن پاره

ص فطـري  یتلافی که موجب تخص ـاخ(بلکه نشان از اختلاف  هاآن دلیل وحدت طبیعت
  .  است) باشد در نهاد درونیشان می اآنه و فرق

هـاي  ویژگـی به این دلیل است که هر یک ازآنها  اختلاف عمیق و فطري زن و مرد 
، هـردو  از ایـن رو  .اي دارند کـه در دیگـري وجـود نـدارد     ویژه و روح یجسمطبیعی، 

ایـن   .بـه دیگـري دارنـد   یـادي  زنیـاز  تکامـل خـود   بـراي  متمم و مکمـل یکدیگرنـد و   
هـاي  حقوقی و بیـنش  ها بین زن و مرد جز در اسلام، در هیچ مکتب اجتماعی،اختلاف
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زن،  هنظریه فلسفی و حقـوقی اسـلام دربـار   . جهان مورد توجه قرار نگرفته است موجود
اولین نخستین منشور آزادي واقعی زنان است و همه اختلافاتی که در حقوق زن و مـرد  

نمـایی  و بزرگ اندبین انتقاد بردههبه زیر ذرآن را م وجود دارد و دشمنان اسلام در اسلا
نگر اسـلام اسـت کـه بـه سـود زن و مـرد و رفـاه فـردي و          بینش واقع کنند، ناشی ازمی

  .اجتماعی بشر است
ي زن همان حقوق مـرد را  حقوق بشر که برا یههمین اساس، اسلام برخلاف اعلام بر
زن علاوه بر حقوق مشترك انسانی، حقوق ویژه و ممتاز نیـز گذاشـته   است، براي قایل 

  23.باشد است که مرد از آن محروم می

  هاي جسمانی زن و مرد تفاوت

اسـت، رشـد بـدنی زن    از زن تـر  قدتر و خشـن تر و بلندمرد به طور متوسط درشت اندام
زن  .باشـد مـی  تر از مرد است، ولی رشد عضلانی و نیروي بدنی مـرد از زن بیشـتر   سریع

ها از مرد بیشتر اسـت، ولـی   رسد و مقاومت او در مقابل بیماري زودتر از مرد به بلوغ می
تر از متوسط بزرگمرد به طور مغز . دهدتوانایی تولید مثل را از دست میزودتر از مرد 

مغز زن است، ولی با در نظر گرفتن نسبت مغـز بـه مجمـوع بـدن، مغـز زن از مغـز مـرد        
از زن کمتـر  هواي بیشتري دارد، ولی ضربان قلـب او  مرد گنجایش  یهر. استتر بزرگ
تر با خطـر   تر و ترس او کمتر است و راحتباید اضافه کردکه اعصاب مرد مقاوم .است

  24.... کارهاي دشوار و سنگین قادرتر است وکند و به  مقابله می

  هاي روحی و عاطفی زن و مرد تفاوت

در ایـن   (شهید مطهـري  ؛هاي اساسی دارندتفاوتروانی نیز و  یوحنظر راز زن و مرد 
  :گوید چنین می باره

. میــل مــرد بــه ورزش و شــکار و کارهــاي پرتحــرك، بــیش از زن اســت
جویانـه و بزمـی اسـت،    احساسات مرد مبارزانه و جنگی و احساسات زن صلح
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زن از توسـل بـه   . تـر تـر و سـاکت  مرد متجاوزتر و غوغاگرتر است و زن آرام
  ... .کند و خشونت درباره دیگران و درباره خود پرهیز می

تر است؛ یعنی  الهیجان تر است، زن از مرد سریع احساسات زن از مرد جوشان
تر تحت تـأثیر   زن در مورد اموري که مورد علاقه یا ترس است، زودتر و سریع

 ـ  گیرد و مرد سرد مزاج احساسات خویش قرار می ه تر از زن اسـت و زن طبعـاً ب
بـرخلاف  . زینت و زیور و جمال و آرایش و مدهاي مختلـف علاقـه زیـاد دارد   

تـر،  تـر، مـذهبی  تر از مرد است، زن از مرد محتـاط  ثبات مرد، احساسات زن بی
تر اسـت؛ احساسـات زن مادرانـه اسـت، و ایـن       تر، ترسوتر و تشریفاتیپرحرف

انواده و توجـه  احساسات از دوران کودکی در او نمودار است، علاقه زن به خ ـ
ناآگاهانه او بـه اهمیـت کـانون خـانوادگی بـیش از مـرد اسـت، زن در علـوم         

رسد، ولی در ادبیات، نقاشـی   استدلالی و مسایل خشک عقلانی به پاي مرد نمی
  . و سایر مسایل که با ذوق و احساسات مربوط است دست کمی از مرد ندارد

کننـده را در درون  ناراحت مرد بیشتر از زن قدرت کتمان راز دارد و اسرار
کند و به همین دلیل ابتلاي مردان به بیماري ناشـی از کتمـان راز    خود حفظ می

تر است و فوراً بـه گریـه و احیانـاً بـه      القلب زن از مرد رقیق. بیش از زنان است
از نظر احساسات زن و مرد نسبت به یکدیگر باید گفـت  . شود عشق متوسل می

  25... .و تن است و زن در بند محبت مرد استشکه مرد بنده شهوت خوی
بـا دو نگـاه بـه    د بای ـ یم،حقیقی زن را در اسلام مطالعـه نمـای  چنانچه بخواهیم جایگاه 

  :ی آن بپردازیمبررس
و براي بررسی دقیـق ایـن   کند زن را مطالعه می» موجودیت«این نگاه   :نگاه استاتیک

بدون توجه بـه   ،یک موجودر جایگاه پردازد و زن دمیموجودیت به مقایسه زن و مرد 
یعنـی بـه چیسـتی و     گیـرد؛  حرکت و فعالیتش، به صورت ایستا مـورد مطالعـه قـرار مـی    

 .شود باعث تعیین جایگاه زن در نظام خلقت میپردازد، این مطالعه  تعریف آن می

گـران   یکی از کـنش  کارکردهاي زن را در جایگاهنگاه وظایف و این  :نگاه دینامیک
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 در خانواده و جامعه بررسـی  فعالیت و نقش اویعنی دهد؛ می ی مورد مطالعه قراراجتماع
. مقایسـه شـود  وظایف زن با مـرد   بایدبراي تشریح بیشتر  ،در این نگاه تحرکی .شودمی

سـازي   بستر بحـران که  جامعه سکولار  را این نگاه در مقاله حاضر بررسی خواهد شد و
اما نگاه اول را . بررسی خواهیم کرد ،استدلانه زنان حقوق ناعا يبراي زن و بستر اعطا

 .دهیم در قالب دیاگرام ذیل در همین قسمت توضیح می

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

  هاي سکولاریزم شاخصه

و حکومـت،   تسکولاریزم با جداسازي دین از سه بخش اصـلی جامعـه یعنـی، سیاس ـ   
ت و جامعـه را بـه   خدا، انسان، طبیع ـه چهار سویه رابط فرهنگ و علم، اقتصاد و صنعت،

پیامد این حرکت غربی کمترین . ه استانسان، طبیعت و جامعه تقلیل دادرابطه سه گانه 
ناعادلانـه   فاصـله داري و محوري به جاي خدامحوري، پیدایش نظام سرمایهایجاد انسان

بـه جـاي   گـر  پیدایش افـراد عصـیان  و  خودمحورمحور و عه عدالتطبقاتی به جاي جام
  .ن و متعهد به قوانین الهی و اجتماعی بودهاي مؤم انسان
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  پیدایش اومانیسم . 1
 حـل  دهـد و راه  را مورد توجه قرار مـی  ظامی اعتقادي است که نیازهاي بشرن »اومانیسم«
ایـن واژه را    26.نـد ک ت و جو میرا به جاي ایمان به خدا، از طریق عقل و خرد جس هاآن
  .اندترجمه کردهگرایی اصالت بشر، انسان باوري و انسان به

اي از تفکر است که به جاي اصول مـذهبی و   اومانیسم گونه« :آمده است وبستر فرهنگدر 
  27.»هاي بشري تمرکز یافته است الهیات، بر منافع بشري استوار است؛ یعنی بر منافع و ارزش

  :نویسد در تعریف اومانیسم می فرهنگ علوم اجتماعیدر  آلن بیرو
است بسیار متداول در علوم انسانی، ولی با معـانی   گرایی، اصطلاحی انسان

گرایـی بـه طـور کلـی و بـدون      انسـان . بسیار گوناگون و در مواردي متناقض
هاي خـاص انسـانی    تصریح کافی، جریان فکري است که در آن تأکید بر ارزش

هـاي دینـی و فـوق مـادي      هاي مادي، اقتصادي، فنی و یا ارزش در برابر ارزش
ر این نکته که تنها انسان معیـار سـنجش همـه چیـز اسـت، نـوعی       تأکید ب. دارد

  28.گرایی استانسان
اقص است و عقلش نانسانی که خود داند،  انسان را منشأ پیدایش قوانین می اومانیسم،

ادراکات بشـري اسـت کـه داراي    سنخ  بنابراین، این قوانین از. از کمال مطلق مبرا است
به معارف بشـري کـه نقـص و کمـال دارد، چنـگ      ، این علماست؛ یعنی  نقص و کمال

  . زده است
ها و شاخص شناسـایی   ارزش هاشیا و آفرینند همهمدار و محور بر اساس این اندیشه، 

توانـد بـدون    نشیند و مـی  در این دیدگاه انسان به جاي خدا می. استانسان نیکی و بدي 
 .کنـد  خود را حـل   کمک گرفتن از دین و ارتباط با ماوراي طبیعت، مشکلات زندگی

د پیام ـ و دانش، دیگر نیـازي بـه دیـن نـدارد،    بنابراین اصل، انسان با داشتن دو اهرم عقل 
  .اعتقادي به آن است، زمینی کردن دین و بیمحوريانسان

از منظـر تـاریخی،   . سـانس بـود  رن هانسان محوري یا اومانیسم، نخسـتین جوان ـ  هاندیش
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بـود کـه در مراحـل     ، فرهنگی، فکري و آموزشیمداري یا اومانیسم جنبشی ادبیانسان
مکاتـب فلسـفی،   همـه  به همین دلیل تقریبـاً  . ـ اجتماعی به خود گرفتبعد جنبه سیاسی  

  29.اردخود د هسیطرسیاسی را در هاي  اخلاقی، هنري و ادبی و نظام
. گرایی مسیحیت در قرون وسطی پدیـد آمـد  در برابر تفریطاومانیسم جنبش افراطی 

هاي آن از  مندي امپراطوري روم و آرمانمانی در غرب نفوذ کرد که شکوهمسیحیت ز
ز ایـن فرصـت   اربـاب کلیسـا ا  . رونق افتاده بود و یاس و نومیدي بر مردم سیطره داشـت 

 ،مسـیحیت در ایـن نگـاه    .جویی و تقواي منفی را تبلیـغ کردنـد  استفاده کردند و عزلت
دانسـت و   آفرین مـی جوداتی شرور و شرمو طبیعت و دنیاي مادي و حتی جسم انسان را

بـه  توانسـت   مـی  ي و جسـمانی روح انسـان فقـط بـا دوري از احـوال مـاد      ،بر این اساس
  .رستگاري برسد

دانسـت و   به این ترتیب انسان قـرون وسـطایی، جهـان را امـري مـاوراي طبیعـی مـی       
یساییان بـا  تر آنکه کل از همه مهم. کرد زندگی را به حیاتی آسمانی و آرمانی محدود می

  . اندوزي را پیشه خویش ساختندوت به زهد و رهبانیت، عملاً دنیاطلبی و ثروتدع
همین ضعف فرهنگـی مسـیحی را نشـانه    ژوازي، داري و بوررنسانس با ظهور سرمایه

گرفت و با شعار بازگشت به طبیعت بشري و کامروایی دنیوي، هرگونه اتکـا بـه جهـان    
  .  را مردود شمردت از عالم بالاداشدیگر و چشم
ادي هاي م وري از انواع لذات و زیباییبرضد اخلاق مسیحی شورید تا بهره اومانیسم

اومانیسـتی   هناپـذیر اندیش ـ ه بخش جداییگرایی به منزلبدین ترتیب لذت. را ممکن کند
حیـات علمـی و عملـی اروپـاي غربـی را در       ،شـئون  همـه قرار گرفت و بـه تـدریج در   

  30.دبیات و فرهنگ غرب جدید تثبیت شدهاي اساسی ا ه یکی از پایهبرگرفت و به مثاب
ترین مبانی فکري بسیاري از گري در اروپا و از بنیاديومانیسم، محصول عصر روشنا

، چـون هـوس و میـل انسـان     هـا تفمینیس ـ اومانیستیبر اساس نگرش . استها  فمینیست
داري از تمکـین جنسـی   ودقانون اعطاي حق خبنابراین، . استهمه چیز محور و ملاك 
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 بـر (بازي جنسهم ، مشروعیت هرگونه ابتذال اخلاقی و اجتماعی ،زنان در مقابل همسر
و مبارزه  )مثل و حق تسلط بر بدن در روابط جنسیاساس جدایی روابط جنسی از تولید

هـاي شـرعی یـا اخلاقـی و      دیتبا بسیاري احکام دینی یا مقررات اجتماعی کـه محـدو  
  31.وجود دارد ها کند، به بهانه تزاحم با انسانیت انسان یایجاب م حقوق

  داريپیدایش نظام سرمایه .2
اومانیسـم فلسـفه حرکـت قـرار      ومتلون انسـان محـور باشـد    هاي  میل ،وقتی انسان یعنی

، داري نخواهد بود تـا بتوانـد  به سمت چیزي جز نظام سرمایه، مسیر حرکت جامعه گیرد
   .گرایی انسان را تأمین کندلذت هرچه بیشتر نیازهاي مادي و

ارزش انسـان   .کند گرایی محبوس میه فردگرایی و لذتسکولاریزم انسان را در پیل
. بیات این حرکت، دعوت به دنیاطلبی اسـت شود و اد ریالی سنجیده می ،در این سیستم

شـود و کـل جامعـه بـه صـورت       ز شکل فردي به اجتمـاعی تبـدیل مـی   ا  پرستیاین دنیا
پرسـتی  اش بـه سـمت دنیا  سیاسـی، فرهنگـی و اقتصـادي    و واحد با همه ابعـاد  هماهنگ

  .خواهند رفت
هاي آن تا حدي و پیشرفت) فمینیسم(ل اقتصادي در جنبش اجتماعی زنان تأثیر مسای

هاي اقتصادي بوده اسـت  آزادي زنان مدیون پیشرفت«: گوید می ویل دورانتبوده است که 
انقــلاب صــنعتی و تبــدیل نظــام فئــودالی بــه . 32»انــد هکــه خــود زنــان در آن نقــش نداشــت

تـرین عوامـل مـؤثر بـر      داري یکی از عمـده ري و فراز و فرودهاي نظام سرمایهدا سرمایه
  . وضعیت زنان بوده است

  داري وضعیت سیاسی نظام سرمایه

بـر اسـاس مـدل لیبـرال      حـاکم اسـت  در آن داري کشورهایی کـه سـرمایه   نظام سیاسی
داران بـر احزابـی کـه    و این چیزي نیست جز حکومت سـرمایه  شودمی دمکراسی اداره

 م ابزارهـاي سیاسـی از قـدرت صـاحبان    از طریق تمـا  بین خود توزیع نموده وقدرت را 
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فعالیت تولیدي جزء منطق بنیادي نظـام  کنند؛ زیرا سودآورتر کردن  سرمایه حمایت می
  .داري است سرمایه

بــر سرنوشــت ازي بــراي حکومــت مــردم احــزاب در ایــن نظــام کــه مــدعی بسترســ
کـس در آن   کننـد کـه هـر    هاي سهامی را بـازي مـی  ، در اصل نقش شرکتاند خویش

  .گیري داردسازي و تصمیمداشته باشد، سهم بیشتري در تصمیمسرمایه بیشتري 
در لیبـرال و آزادمـنش نیسـت، ولـی      نظام لیبرال دمکراسی، هرگز در توزیع قدرت،

دهـد   دینی و ایجاد مسابقه مالی و حرص به دنیا، آزادي زیادي می توجهی به تقیدات بی
   33.داند را سرمایه حکومت کاپیتالیزم می و آن

  داريوضعیت فرهنگی نظام سرمایه

وسـایل ارتبـاط جمعـی در    د نظام آموزشـی و  ابزارهاي فرهنگی ماننکشورهاي غربی با 
نسـبت بـه نظـام غربـی      جهـانی بـاختگی و شـیفتگی افـراد جامعـه     سه مرحلـه باعـث دل  

  :دنشو می
  غربی و شکسته شدن روحیه استقلال؛ احساس حقارت در مقابل نظام) الف
ــیفتگی ندل) ب ــاختگی و ش ــی و باعظمــت نشــان دادن نظــام   ب ــه نظــام غرب ســبت ب
  داري؛ سرمایه

هاي غربی که هر فرد براي به چنگ آوردن بـرگ  انحلال فرد در تمدن و ارزش) ج
پـاي   کنـد تـا هـم    اراده تـلاش مـی   خود در جامعه جهانی، بیهویت و مدرك عضویت 

  .روددیگران به پیش 
تفاوتی به فرهنگ خـویش اسـت، تـا جـایی کـه       بی ،فرهنگیمحصول طبیعی چنین 

یافتـه و  بینـد و فرهنـگ بیگانـه را توسـعه     مانـده و مرتجـع مـی   را عقـب  فرهنگ خـودي 
  34.پیشرفته
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  داريوضعیت اقتصادي نظام سرمایه

مـدل اقتصـادي ایـن کشـورها در مقابـل      کـه  داري هاي غربـی، نظـام سـرمایه   در کشور
پرسـتی  تب ـ ینـوع اسـت،  ... ر مانند نظام اشـتراکی کمونیسـتی و  هاي اقتصادي دیگ نظام

بت این جوامع پرستش زنـدگی مـادي و دو عنصـر مهـم ایـن      . دهد مدرن را ترویج می
  35.پول و ربا است ،یعنی یزندگی دنیای
همـه  گیـري  است، ابزاري براي اندازه ها در دنیاي ماديجش نسبتمعیار سنپول که 

بـراي   ول نیز در این بازار قیمتی دارد،اگرچه پ. استچیز حتی فکر، احساس و عواطف 
یعنـی مـلاك ارزشـگذاري سـاده و      ؛شود محاسبه ارزش آن در زمان، از ربا استفاده می

  36.است» ربا«امور ) دینامیک(ر و معیار ارزشیابی متغی» پول«امور ) ایستاتیک(ثابت 
نیروهـاي   ،یعنـی جامعـه   طبقـات دیگـر  بـر  دار ، ابزاري براي تسـلط طبقـه سـرمایه   ربا

  . است متخصص، کارمندان، کارگران و عموم مردم

  حرکت زن غربی در بستر سکولاریزم 

حرکت و توسعه، ناهماهنگ  این .، تک بعدي استدر بستر سکولارحرکت زن غربی 
ي د و اسـیر هـوا  ن ـوقتی بشر از پذیرش قوانین الهی سـرباز ز  .است انسان وديبا ابعاد وج

نشـود، بایـد   دستورهاي خدا اطاعت از به  نفسانی و انحرافات فکري خود شود و حاضر
هـاي   یعنی قوانینی کـه بـدون احاطـه کامـل برجنبـه      حکومت قوانین غیرالهی را بپذیرد؛

با جهل دارد و مسلم است که نتیجه و آمیختگی زیادي است وجودي انسان وضع شده 
  37.افراط و تفریط استاي  طبیعی هر حرکت جاهلانه

انسانی که در بستر سـکولار ـ کـه    ، اکنون جوحقیقتاز طرفی انسان موجودي است 
امیال متلـون و  (کند، فقط بعد جسمی و مادیات  ـ زیست میغیردینی است   یک سیستم

و آسـیب   د که توسـعه ایـن رونـد بـراي انسـان     ده خود را مورد کنکاش قرار می) غرایز
و ملکـوتی   که در این کاوش بـه بعـد فطـري   چرا ی ابدي به همراه خواهد داشت؛شقاوت
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، پیونـد  به سلسله حقایق عـالم کـه خداونـد متعـال اسـت      خود توجهی ندارد، از این رو
انسان مسیر در  اهماهنگ با ابعاد وجودي انسان استکه نحرکت  اینبنابراین،  .نخورده

 ي انسـانی هااز بین رفتن سایر ملکات و ارزشجز  اي نتیجه کامل تنظیم نشده است، پس
گیـرد، پـس    حرکت، زن در جایگاه حقیقی خود در عالم هستی قرار نمی در این .ندارد

کشاند و علـت آن را بایـد    جامعه را به سوي انحطاط میشود که می بدیل به موجوديت
  .ولار دانستیل و تعلق به بینش سکدر م

  ) فمینیسم(شخصیت فردي زن سکولار 

فعلیت بخشیدن  در مسیراو بنابراین  غربی در بستر سکولار تک بعدي استحرکت زن 
در شـدن  امـل  ک یـه روح  و 38کنـد  استعدادها و تمایلات فطري خـویش حرکـت نمـی   

 در آن نیسـت، هاي مختلف علم و معرفت، عبادت و معنویت، اخـلاق و فضـیلت    زمینه
زیـر خاکسـتر   را  تمایلات معنوي خودزیرا ؛ ندارد یشخصیت سالم و معتدلاین دلیل  به

بـر  . شده استطغیان غرایز  و دچار گرایی نفسانی مدفون کردهتمایلات حیوانی و لذت
حقـایق   بـا  ارتباط انسانو بیند گرا آسیب میسنج و فطرت حقاین اساس، عقل حقیقت

گـو   شـنوا و زبـان حـق   حـق بـین و گـوش   شم حقاز بین خواهد رفت و دیگر چارزشی 
  . نخواهد داشت

آور از خـود بیگـانگی را خواهنـد چشـید؛ زیـرا      چنین افرادي عاقبـت تلـخ و عـذاب   
، نـه خـود حقیقـی و اصـلی، موجـب بـروز       خود طبیعی و فرعیزندگی کردن بر مبناي 

حـی و  روبیماري  ،داوند حکیمخ. شود درپی می هاي پی ها و ناکامی شکست ها، تناقض
چون بهـائم بـه خـود واگـذار     را همآنهاوداند میناپذیر شخصیتی چنین افرادي را علاج

آنان را به حال خود رهـا   39؛فذَرَهم یخوُضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یؤمهم الذّي یوعدون« :کند می
 هـا آن کـه بـه   کن تا در امیال نفسانی خود فرو روند و بازي کنند تا به دیـدار آن روزي برسـند  

  . »شود وعده داده می
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غفلـت از هـدف   : تـوان برشـمرد  مـی را اینگونه بیمار  هايهاي این شخصیت ویژگی
زنـدگی کـردن بـا     کـود اندیشـه و قلـب و اسـتعدادها،    و راعلاي زندگی، اسارت عقل 

کس کردن اندیشه، رفتار و مـنش  منع ،خیالات و اوهام، نداشتن استقلال فکري و عملی
مسـیر  قـرار گـرفتن در   به علـت  ، خود را در دیگران دیدن ران در خویشنادرست دیگ

هـاي   دیگران یا احساس حقارت و کم بینـی و غفلـت از اسـتعدادها و توانمنـدي    جاذبه 
خواهی به جـاي نمـایش   ظرفیتی و خودطبیعی ناشی از کمهاي  نمایش جاذبهخویشتن، 

   40... .و هاي معنوي و انسانی زیبایی
صـل  ایـن نتیجـه حا  ) فمینیسـم (و بیرونـی زن سـکولار   هاي درونـی فشار با کاوش در

شـود،   داري موجـب پیـدایش درگیـري روانـی در فـرد مـی       سیستم سـرمایه شود که  می
  .ولار خواهد شدموجب ناامنی زن فمینیسم در بستر سکهمچنین 

زن در جهـت   هـاي دغدغـه  شـود،  مـی ، از نظر روحی ناامن زن در این بستر پرورشی
در زیـرا   طمینان و تردید را بـه همـراه دارد؛  و این روند، عدم اشود مییت مادیات مدیر

  .دارد قرار يتک بعدي در مقابل انسان تک بعدي دیگر یاین معامله، انسان
  روي گسل خودمداري در حرکت فمینیستی ازدواج و تشکیل خانواده بر

زدواج دارد کـه  ی در تشکیل خـانواده بـر ا  پیامدهای ،فمینیسم برحاکم  مداريروح خود
  : عبارتند از هاآن ترینمهم

  مخدوش کردن اهمیت خانواده و کارکرد آن در سایه خودستایی) الف
) خانواده، آموزش، مذهب، حکومـت و اقتصـاد  ( در میان پنج نهاد بنیادي جوامع بشري

خـانواده در  . ترین و کارآمدترین نهادهـاي اجتمـاعی اسـت    ترین، رایجخانواده از کهن
، از ایـن رو . هاي بزرگ بشري است سرآغاز زندگی اجتماعی و پیدایش تمدنحقیقت 
  41.کنند تمدن و جوامع متمدن معرفی می »اصلی هشالود«شناسان آن را جامعه

هـا   ، نیازهاي زیستی، روانی و معنوي انساناست پناهگاهی مطمئنکه  محیط خانواده
دامـان  . ها، باورها و فرهنگ است کند و مکانی مناسب براي انتقال ارزش را برآورده می



 

196 

هـا دربـاره    خانواده، نخستین مرکز آموزشی و اولین مدرسـه و دانشـگاه اسـت؛ دیـدگاه    
اب و رسـوم،  آیـد؛ طـرز فکرهـا، عـادات و آد     خدا، هستی و انسـان از آنجـا پدیـد مـی    

در خانواده سرچشمه ... ذهنی از نیک و بد وهاي  حیات، برداشت ه، عقاید، فلسفآرمانها
  42.رددا

اي روشن و بدیهی است کـه حتـی    توان و ظرفیت بالاي کارکردي خانواده به اندازه
شـش   آگبرن و تی بیتز  43.اندیی از درك و پذیرش آن عاجز نبودهجوامع بدوي و ابتدا

تولیـد  ؛ نظـیم روابـط جنسـی   ت: اند که عبارتند از کارکرد اساسی براي خانواده بیان کرده
مـوزش و  ؛ آراهم آوردن امنیـت اقتصـادي  ف ـ ؛ت اجتمـاعی تثبیـت جایگـاه و منزل ـ   ؛مثل

سـالمندان و تـأمین نیازهـاي     مراقبت از کودکـان، ناتوانـان و  و  اجتماعی کردن فرزندان
  44.زین را ایفا کندهیچ نهاد و سازمانی نتوانسته تاکنون براي خانواده نقش جایگ .عاطفی

ایـن جنـبش بـا    . اسـت داري یامـد انقـلاب صـنعتی و نظـام سـرمایه     جنبش فمینیسم، پ
ز خـانواده  داري، کوشید تعریفی تـازه ا فکري سرمایههاي  پذیرش اصول، مبادي و بنیان

هـاي   چند ایـن کوشـش بـا حضـور زنـان در عرصـه      هر. و کارکردهاي آن را ارایه دهد
نادیده گـرفتن واقعیـات جامعـه،     جایگاهی را براي آنان پدید آورد،اجتماعی، منزلت و 
 بیشـتر مناسب، بـه ابـزاري بـراي انتفـاع      سازيفرهنگی و بسترهاي  وتبدون توجه به تفا

  .داري تبدیل شدنظام سرمایه
شـغلی،   در فضاهاي خالی هانآ دادنرهایی زنان از قیود سنتی و قرار ها براي فمینیست

رار دادنـد و ایـن هـدف    ق  را بردوش آنان یهاي مضاعف مسئولیت اجتماعی و اقتصادي،
اعطـاي   جنبش فمینیسم براي. یري کردندیگپ خانوادهازدواج و از  هاآن را با تغییر ذهنیت

اهمیـت خـانواده را حـذف    گرایی در میان آنان، بیشتر به زنان و افزایش فردهاي  آزادي
هاي سیاسی بود  هاي قانونی و پشتوانه نیازمند اهرمرسیدن به این هدف  .رنگ کردیا کم
ی و حقوق بشر، در صـدد اصـلاح یـا تغییـر     هاي غرب با طرح شعارهاي دمکراس و نظام

  45.جامعه برآمدندهاي  ماهیت قوانین، راهبردها و نگرش
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  ارایه تعریف جدیدي از ازدواج و توافق در جوامع غربی  براي روابط آزاد جنسی ) ب
زن و  زندگی .جویی شخصی نیست کاممانی مقدس است و هدف آن،  فقط ازدواج پی

پاسخی به  ازدواجکند؛ چرا که  مفهوم واقعی خود را پیدا می ر سایه ازدواج معنا ودمرد 
بـراي  در واقـع ازدواج  . شـود گرم خانواده تشکیل مـی کانون  نداي فطرت است و با آن

  46.گیردو تکامل شخصیت اصیل انسان صورت میجویی پاسخ به حس کمال
ز ایـن رو، در  ا. ازدواج هم با بعد جسمانی و هم با بعد ملکوتی انسان در ارتباط است

الاسـلام بنـاء احـب الـی االله عزوّجـل و اعـزمّن        مـا بنـی فـی   «: هاي دینی آمده است آموزه
  .»تر از ازدواج نیست داشتنیدر اسلام، هیچ بنیادي در نزد خداوند، دوست 47؛التزّویج

ـکمُ    «: فرماید خداوند متعال در این رابطه می ُّـن أنَفس ـقَ لکَـُم م أزَواجـاً   و من آیاته انَ خلََ
هاي او اینکه از خودتان همسرانی براي  و از نشانه 48؛...لتّسَکنُوُا إلِیَها و جعلَ بینکَمُ مودة و رحمۀً

  .»...شما آفرید تا در کنارشان آرام گیرید و میانتان دوستی و رحمت نهاد
یـه  علجنـگ  . و مهمی شـده اسـت  هاي جدي  بحرانخانواده دچار هاي اخیر  در دهه

ه که همـه ابعـاد و کارکردهـاي آن آسـیب جـدي      اي رسید خانواده در غرب، به مرحله
در غـرب  . مشـاهده نمـود  تـوان  میو علائم زوال حیات خانواده در غرب را است  دیده

ن در کنـار  بـازا است به طوري که به زندگی همجـنس  حتی مفهوم خانواده عوض شده
» خـانواده «عنـوان   )ورت رسـمی و قـانونی  به ص(هاي تک والدي نیز  خانواده یکدیگر و
  49.شودداده می

هـاي   زنان از نقش کردن اهمیت دورکند تا با تأکید بر  فمینیسم در آمریکا تلاش می
اي  نقـش مـادري کـه وظیفـه     .از زن ارایه دهـد اي  تعریف تازه )يازدواج و مادر(سنتی 

رم انتخـاب آن  ، اکنون به صـورت امـري نامشـروع درآمـده و زنـان بـه ج ـ      طبیعی است
هـا مغـایر بـا طبیعـت      ازدواج و مادري از نظر فمینیست. کنندتحمل می زیادي هايفشار

زن حق دارد جان جنین خود را بگیـرد   ندچنین معتقدشود، آنان هممی حقیقی زن تلقی
  50.یا مجاز است آن را نگه دارد
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آثـاري جـز   کـه  داري نتیجـه سـکولاریزم و نظـام سـرمایه     ییسـو این روند را باید از 
حاصل انکار و نادیـده گـرفتن    دیگرطلبی به همراه نداشت و از سوي  و لذتکامجویی 

از . داند، دانسـت می جایگزین خدا محوريرا ) اومانیسم(مبدأ هستی که انسان محوري 
  51.خواهد بودفردگرایی ) جوییاومانیسم و لذت(د این دو فرزناین رو، 

خـانواده   ،این اساس بر. است ر نگرش به خانوادهز مبانی اساسی فمینیسم داومانیسم ا
هـاي انسـان،    اي اسـت کـه در آن منـافع و خواسـته     فمینیستی در بستر سکولار، خـانواده 

اعطاي حق خودداري از تمکین جنسی به زنان بنابراین، . زندگی استامور همه ملاك 
ماهنـگ بـا   ، چـون ه ...جنس بـازي و سر، مشروعیت روابط آزاد جنسی، همدر برابر هم

شناسـان  جامعه، از این رو  52.هاي انسان است، هیچ محدودیتی نباید داشته باشد خواسته
ــاعی  و روان ــان اجتم ــی آزاد   شناس ــط جنس ــا  رواج رواب ــرب را ب ــق  در غ ــرا و تحق اج
  53.دانند می بستگی مستقیمدر ارتباط و هم هاي فمینیستی گزاره

محـدوده خـانواده بیـرون رفـت و     وقتی روابط بین زن و مـرد و تمـایلات جنسـی از    
بـه دنبـال   . خانواده خواهد بودیجه طبیعی آن سست شدن اساس اجتماع را فرا گرفت، نت

ســرعت از بــین در خــارج از خانــه ارزش خــانواده بــه اســتفاده آزاد از جــنس مخــالف 
و کسـی بـه ازدواج و تشـکیل خـانواده رغبـت پیـدا       شـود  زیاد مـی آمار طلاق  رود، می
  . داند آزادي میبا ت و مخالف را ازدواج را دلیل محدودیکند؛ زی نمی

نظـام  ( دعوت به اجراي آن  و الفباي) سکولاریزم و اومانیسم(روح حاکم برفیمنیسم 
ي نهـاد کـه  ، باعـث تضـعیف نهـاد خـانواده     را ایجاد نمودمداري که خود) داريسرمایه

ردادي هماننـد  ا قـرا مردم پیونـد زناشـویی ر  سبب گردید و این روند  منسجم است، شد
ایـد حقـوق برابـري    مـرد و زن ب  کـه هـا   فمینیستاین اتفاق، نظر و سایر قراردادها بدانند 

  . داشته باشند را تقویت کرد
هـا، حضـور   در همـه زمینـه   زن و مـرد  برابريهاي فمینیستی همچون اصرار بر  آرمان

با تعهـدات درون   انوادهگسترده زنان در مشاغل تمام وقت، تعارض تعهدات بیرون از خ
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. انـد تأثیرگذار بوده هیزم آتش براي سوزاندن بنیان خانواده، یههمگی در ته... خانواده و
مبانی فکـري فمینیسـتی، در نبـرد بـا خـانواده،      از تأثیر نیز با  المللیمعاهدات و قوانین بین

  54.اند ایفا نمودهمهمی نقش 
  :نویسد می دهجنگ علیه خانوادر کتاب  ویلیام گاردنر مثالبراي 

المللی تصویب شده در امور زنان، اصرار بر این دارد که زنـان  معاهدات بین
هاي خود را ترك کرده و به طور تمام وقت، وارد نبـرد کـار    جهان، باید خانواده

هاي همگانی دولتـی اسـت و سـقط     اینگونه معاهدات، مروج مهد کودك. شوند
اي جز تضعیف خانواده در  و نهایتاً نتیجهکند  جنین رایگان را حق افراد قلمداد می

  55.پی نداشت، اینها از خانواده تنفر دارند
و زندگی توافقی بدون خارج شده اي  امروزه واحد خانواده به تدریج از حالت هسته

گرا و حتی زنـدگی گروهـی چنـد     جنسهمهاي  ، خانوادهيازدواج، خانواده تک والد
  56.معمول شده است در غرب ،د جنسیزن و چند مرد با ایجاد ارتباط آزا

بـراي فـرد و   ، برخلاف ظاهرش مشکلات زیادي را قانونی و ارتباط آزادگی غیرزند
توان گفت که ارضـاي نیـاز جنسـی بـا      امعه به همراه داشت؛ براي فرد به ویژه زنان میج

کاهش میزان عاطفه، عشق و کمبود امنیت همراه بود که به اخـتلات روحـی و عـاطفی    
فشـار مضـاعفی را   ، روند ایجاد استقلال اقتصادي بـراي زنـان  همچنین  57.منجر شدزنان 

در خـانواده   هـاي اصـلی خـود   ایجاد کرد؛ چرا که زنان علاوه بر ایفاي نقـش براي زنان 
ایـن تعـدد نقـش قاعـدتاً فشـار      ، کردنـد  باید پا به پاي مردان در بیرون از خانـه کـار مـی   

   58.کرد لمضاعفی را بر جسم و روح زنان تحمی
حاکی از آن است که شیوع روابط آزاد جنسـی زنـان    ،رشد منفی جمعیت در غرب

عـدم  است که این موضـوع  و مردان، موجب ارضاي غرایز و نیازهاي جنسی آنان شده 
آمارهــاي اجتمــاعی در  .تمایــل بــه تشــکیل خــانواده در ســن ازدواج را بــه دنبــال دارد 

افزایش روابط جنسی نامشروع و تـأخیر  میان دهد  کشورهاي اروپایی و صنعتی نشان می
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در ازدواج، همبستگی و رابطه مستقیم وجود دارد؛ یعنـی بـه همـان میـزان کـه فراوانـی       
گریـزي  رود و پدیـده خـانواده   یابد، سن ازدواج هم بالا مـی  روابط نامشروع افزایش می

   59.کند بروز می
 سراسـر اروپـا، ازدواج  در دهد کـه  غرب نشان میآمار ازدواج و تشکیل خانواده در 

در هـزار   6/3به میزان  1980نرخ ازدواج که در سال  قانونی در خطر انحطاط قرار دارد،
هـاي  این گزارش کـه بـه آمـار و گـزارش     .کاهش یافته است 005/0نفر بوده، اینک به 

کنـد   مستند است، در بخش دیگر اعـلام مـی  ) اداره آمار کمیسیون اروپا(یورو استارت 
بـه طـور    1997تا  1980هاي سالفاصله در  یازدواج در اروپاي مرکزي و شرق نرخکه 

  60.آمیزي به نصف و حتی کمتر سقوط کرده استفاجعه
کنـد کـه از    ناپذیري بر پیکـر جامعـه وارد مـی   هاي جبرانگریزي آسیباین خانواده
کـه از   یو بزهکاري در جامعه به خاطر وجود کودکان توان  به افزایش بزه جمله آن می

، افـزایش فسـاد، فحشـا، جنایـت، سـقط جنـین،       انـد  تربیت صحیح خانواده محروم بوده
المللـی  اك، سیفلیس، مازوشیسم، تجارت بینسوز جنسی مثل ایدز، هاي خاصبیماري

  .اشاره کردنوزادان و دختران جوان  کودکان،

  فروپاشی کانون خانواده به علت اضطراب، ناامنی و عدم آرامش) ج
نی کند، به ناچار انسـان را در جریـا   و شرایطی که جامعه غربی براي افراد فراهم میبستر 

اده نیز از این جریـان  خانو است کهمداري در حرکت قرار خواهد داد که به سمت خود
ین جریان از ا) از جمله تفکرات فمینیسم(حمایتی که جامعه  با توجه به. باشدمستثنا نمی

 هـاي جنسـی و   یـف جدیـد از خـانواده در غالـب آزادي    و لوازمـات آن ـ همچـون تعر   
بلکـه   نیسـت، دارد، خـانواده مـأمنی بـراي آرامـش      ـخانواده دانستن خانواده تـک والد ـ 

بـا   زن و مـرد در روابـط  تقابل و خودگرایی ه دلیل حاکمیت غرب بدر نواده تشکیل خا
نسـبت بـه    و و شوهر مکمل همتا زمانی زن  ،براین اساس. اضطراب و تنش همراه است

  .هم وفادار خواهند ماند که منافع طرفین به خطر نیفتد
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طلاق و جدایی همسران، نماد گسست پیوند زناشویی و فروپاشی خانواده و زندگی 
پیونـدهاي  کـه   دهـد  آمار به دست آمده از مطالعات اجتماعی نشان مـی . مشترك است

جـدایی دیـر یـا    گردبـاد  و  اند  ستمرار خود را از دست دادهزناشویی در غرب، دوام و ا
بنابر آمار ارائه شده . برد هاي تشکیل شده را در کام خود فرو می خانواده زود بسیاري از

ـ آمریکـا بـالاترین میـزان طـلاق را در میـان      1991از سوي سازمان ملل متحد ـ در سال  
 هسـال  44ــ  25زنـان   میـزان طـلاق  آمـار  ایـن  . کشورهاي پیشرفته صنعتی دارا بوده است

  61.دهدکه بالاترین فراوانی را دارند نشان میبرخی از کشورهاي غربی 
 طبـق آمارهـاي  . انجامد هاي مجدد نیز در آمریکا سرانجام به طلاق دوباره می ازدواج

دارنـد، کمتـر از دو سـال پـس از     ه ازدواج دوم زوجینی کـه تجرب ـ   %29موجود حدود 
درصـد   50ده سـال بـه حـدود    آورنـد و ایـن نـرخ در طـول      ازدواج به طلاق روي مـی 

رسد که زناشویی دچار بحران شده و خانواده در حال  می بر این اساس، به نظر. رسد می
به بعد به یـک پـنجم کـاهش یافتـه و      1971ها از سال  چرا که تعداد ازدواج ؛افول است

 Alvin( الوین کرناندلیل نیست که منتقد ادبی بی 62.ر شده استها دو براب میزان طلاق

kernan (تـرین  خانواده احتمالاً بحرانـی  ،خیر آمریکاه است که در طوفان تغییرات اگفت
  63.صحنه نبرد است

فروپاشی خانواده و نفی زندگی با همسر نیز که پدیـده طـلاق را بـه عنـوان یـک راه      
  . فمینیسم براي آزادي زنان استهاي  نماید از دیگر رهیافت حل ارائه می
این  1980در سال . ودندسرپرست خانواده ب ییآمریکانان ز% 18فقط  1950در سال 

بـا تغییـر شـکل خـانواده و افـزایش متارکـه زنـان، خـانواده         . افزایش یافـت % 54رقم به 
ي هـا  خـانواده % 12در، مـادر و فرزنـدان، از بـین رفـت و امـروز فقـط       اي شـامل پ ـ  هسته

و حمـایتی فمینیسـم از   در پـی اقـدامات قـانونی    . کننـد  آمریکایی از این الگو پیروي می
یا طلاق بدون تقصیر در محاکم قضـایی  » طلاق بدون علت«، به تدریج اصطلاح طلاق

احسـاس انـدوه   توانند بدون علت خاص و فقط به دلیل  ایجاد شد که برطبق آن زنان می
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دچار ضربه روحی و  با این روند اعضاي خانواده   64.از زندگی زناشویی، طلاق بگیرند
رو خواهنـد  والدین با بحران حضـانت فرزنـدان روبـه    و شوند اقتصادي میفقر عاطفی و 

پس از طلاق نیز جنگ خود را بر سـر حضـانت فرزنـدان بـراي     بود؛ بسیاري از والدین 
   65.دهند مدت طولانی ادامه می
چرا که هیچ جنبش و ؛ مسلخ کشانده استخانواده را به  گرایانه،فمینیسم با افکار فرد

خودگذشـتگی در فـرد، جـاي خـانواده را      میـل بـه از  الهام و القـاي   د درتوان نهادي نمی
  66.بگیرد

  حضور زن غربی در جامعه) د
نهـاد کـه بـه مـردان آرامـش       هاهایی در وجودآن ا آفریده و  ویژگیداي متعال زنان رخ
ردان را با زیبایی و دوسـتی و  دوستی و رحم گذاشت تا م ان مودت،بینش  و 67بخشد می

و پس زنان پایه اول  .)و از نظر روحی تلطیف نمایند(طرف خود کشانند  آوري بهرحم
و اسلام اجتماع خـانوادگی را اصـل و پایـه جامعـه قـرار       اندعامل اساسی اجتماع انسانی

  68.داده است
سـازد،   که آن را از فمینیسم اجتماعی گذشته متمایز مـی ویژگی بازر فمینیسم معاصر 
دهـد و در   نوان همسر و مادر را مورد تحقیـر قـرار مـی   این است که نقش سنتی زن به ع
  69.زند پا مینی در میان زنان برقرار بود، پشتنتیجه به تفاهم یا پیمانی که زما

علیه خـانواده   زيآمی، مبارزه بسیار موفقیت1960ر دهه طرفداران حقوق زنان از اواخ
وردن شـأن زن هـم   ، پـایین آ مدت این جنگ و مبـارزه هدف کوتاه. آغاز کردندسنتی 

تا به این ترتیب بتوان او را به سـوي بـازار کـار سـوق      درون خانواده و هم در جامعه بود
اننـد مـردان   مکـه در آن زنـان   اي  مدت آن عبارت است از ایجاد جامعهزهدف درا. داد

اندازه مردان وقت و انرژي خود را به امـور شـغلی اختصـاص دهنـد، بـه      رفتار کنند و به 
   70.به دست آورند انجام، قدرت سیاسی و اقتصادي برابر با مردانطوري که سر
بـه صـورت   که زنان بایـد موضـوع ازدواج و فرزنـدان را    کنند  تأکید میها  فمینیست
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وقـت و  دنبال کنند، زنان باید بیشـترین  اي در کنار زندگی شغلی تمام وقت خود  حاشیه
یی و فرزندان، به بـازار تولیـد   انرژي خود را حتی به قیمت از دست دادن زندگی زناشو

   71.دناختصاص ده
مـودت نیسـت، بلکـه    محـور  یستی، خـانواده نـه فقـط    بر اساس این رویکردهاي فمین

در سـاختار خـانواده و    دگرگـونی . آلود است کـه بایـد دگرگـون شـود    ساختاري ستم
در نهـاد خـانواده از    غل عمـومی و تضـعیف نقـش ویـژه مـادري     دادن زنان به مشاسوق
  . هاستبیشتر فمینیستهاي  برنامهو  اصول

دارد، دو نهـاد عمـده    آنچه زن را در قید بندگی نگـه مـی   ،سیمون دو بوواربه عقیده 
حرکتـی بـراي زیسـت اجتمـاعی      هوي نظام خـانواده را بـه مثاب ـ  . ازدواج و مادري است

 و ازدواج را دهـد  حملـه قـرار مـی   مـورد  هاي سالم را به شـدت   و پرورش انسانداند  می
مثل و شـکل  او مخالفت با تولیـد . داند و عامل بدبختی زنان می» فحشاي عمومی«نوعی 
   72.کرد ل اساسی جنبش فمینیسم تلقی میروابط جنسی را جزء مسای رایج

وي . اننـد یـک انگـل بـه او وابسـته باشـد      زن مبه نفع مرد نیست که  ،از نگاه دوبووار
و بـه   نمایـد  ی و زالو صفت تبدیل مـی ممعتقد است که ازدواج، زنان را به موجوداتی س

اي که مرد با آزاد کردن زن در  تحول شود؛ به گونهم باید ازدواج همین علت است که 
  . واقع خود را آزاده کرده است

اي تغییـر   گیرد که به نفع هر دوي آنان است که وضـعیت بـه گونـه    دوبووار نتیجه می
البتـه راه آن نیـز    ن بـه حسـاب نیایـد،   ان یک شـغل بـراي ز  یابد که ازدواج دیگر به عنو
  73.گسیل زن به بازار کار است

  ، زن را از)هـاي فمینیسـتی   حرکـت (المللـی بـا طـرح شـعار تسـاوي      هاي بینسیاست
محیط خانه به اجتماع کشانده و او را در موقعیت به ظاهر برابر در محیط کار و دانـش و  

دیـده گـرفتن نقـش مـادري و     حقیقت آن است که غـرب بـا نا  . صنعت قرار داده است
همسري، موجب شد که احترام مادري و محیط خانه را که بهترین محیط هنرنمـایی زن  
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ثیرگذاري بر اعضاي خـانواده بـود، از   بزار زن براي مشارکت اجتماعی و تأترین او مهم
  74.درت رقابت با جنس مخالف را نداشتدست داد و به میدانی وارد شد که ق

 
  
  
  
  
  

به نام آزادي، در گرداب فسـاد و سـتم جنسـی، اسـتفاده ابـزاري، شـئ وارگـی        زنان 
ایـن   .انـد  گرفتار آمده و زنانگی و نقش اصیل و معنوي خویش را بـه فراموشـی سـپرده   

  .بار زنان در دنیاي مدرن را به حق باید بردگی مدرن نامیدوضعیت اسف
مادر صیت سنتی زن در نقش سنتی خانواده و شخ به نظام جامعه غربی با انتقاداتی که

آفرینـی در تمـام   او را بـراي نقـش   کنـد کـه   یا همسـر دارد، پتانسـیلی در زن ایجـاد مـی    
و  هـا سـاخت کند، این در حالی است کـه زیر پاي مردان آماده اجتماعی پابههاي  عرصه

و همـراه بـا   تبعیض جامعه بدون حضور زنان در اي نیست که به گونهنهادهاي اجتماعی 
  . عدالت باشدرعایت 

پرداخـت   نمایـد، مثـل   تبعیض علیه زنان در بازار کـار بـه اشـکال مختلفـی بـروز مـی      
محـروم کـردن زنـان از دسترسـی بـه       مشـخص،  دستمزد کمتر به زنـان در قبـال کـاري   

 خلافبـر  ... .وجنسـیت وي  فقـط بـه دلیـل    عدم ترفیـع بـه شـغل بهتـر     ی خاص، مشاغل
لات متحده آمریکا همچنان دچار تفکیک جنسـی  هاي اخیر، بازار کار ایاتغییرات سال
حضور زن در این نوع جامعه حداقل بـه یکـی از سـه     ،این اساس بر  75.باشد مشاغل می

  :خورد مشکل اساسی بر می
یـده و  بـه خمـودي گرای  هـاي سـنتی    از شخصیت و خانوادهفرار براي گروهی ) یکم

 

بی
قاء 
ال

ویه 
ن 
ی ز
ت

تی
سن

 

توجهی به  بی
مسئولیت دوگانه 

ان در نتیجه به زن
حاشیه کشاندن 

غریزة مادري، بی 
هویتی خانواده و 

حضور بیگانۀ زن در 
  خانواده

قرارگیري زن در 
نظام ناعادلانه جامعه 

 غرب

 خمودگی و ناامیدي

پایمال شدن شخصیت 

دو شخصیتی فشار 

  عدم 

  تحقق 

   وجایگاه 

  حقوق 

  حقیقی 
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  ؛دهند ا تن میترین کارهه اجتماعی به پایینو در عرص اندناامید شده
گروهی راه افراط را در پیش گرفتـه و تمـام احساسـات زنانـه خـود را پایمـال        )دوم

  کنند؛ کنند و همانند مردان زندگی می می
ی شخصـیت برند و  در حیرت و سرگردانی به سر می به طور دایمگروهی دیگر  )سوم

  .شوند ر میگاه در نقش مردانه حاضاند، گاه در نقش زنانه و دوگانه پیدا کرده
و مدارج شـغلی را   سنتی خود را رها کنندهاي  کردند نقشزنان را وادار ها  فمینیست

انقلاب جنسی نیز به این هدف کمک نمـود، بـه ایـن    . به همان شدت مردان طی نمایند
 هترتیب که زنان را متقاعد کرد تا همان الگوهاي جنسی مردانه را اقتبـاس کـرده و شـیو   

اکثر زنان در پـی آن بودنـد،    76،گالوپ 1962سنجی سال ساس نظررا که برااي  زندگی
  . نندنفی ک

بـه همـین منظـور    . وارد بازار کار شـوند کرد که همه زنان  هدف فمینیسم ایجاب می
ردید حـس اعتمـاد   ازدواج، مصمم گ ههاي خود دربارفمینسم، با نهادینه کردن دیدگاه

بـه طـوري کـه     آمیـز بـود  موفقیـت  بسـیار  لاشاین ت ـ. نددار را نابود کبه نفس زنان خانه
اند، در پاسـخ  سیاري از زنانی که کار خود را براي نگهداري از فرزندانشان ترك کردهب

 هاعمومی در برخورد باآن اند که افکار ، اظهار داشتهاست صورت گرفته به پژوهشی که
  77.تحقیرآمیز بوده است

م است که بـه صـورت   ریزحرکت زن غربی در بستر سکولا هجدول زیر نشان دهند
مند به سمت پرستش دنیـا و در جهـت رسـیدن بـه اوج رفـاه مـادي در       سیستمی و قانون

  .حرکت است



 

206 

  
  
 

 

  
  
  

  کلام آخر

نـاي  جهت دهی این نیرو، بـه مع  ،از این رو .دهند جامعه را تشکیل می زنان نیمی از افراد
ظرفیـت   ،اسـلام . اسـت ) چه مادي و چه اسـلامی (بالا بردن سطح توسعه و ارتقاي نظام 

هــاي مــادي، یکــی از  زنــان در نظـام  .مـدیریت احقــاق حقــوق حقیقـی زن را داراســت  
هـاي   ، این مهم بدان دلیل تحقـق یافتـه اسـت کـه نظـام     ثر توسعه نظام استهاي مؤ اهرم

اند تعریف متناسب با نقش زنان در  مادي در مسیر پرستش دنیا و هواهاي نفسانی توانسته
نظام الهـی و اسـلامی هـم بایـد تعریفـی متناسـب بـا         .ه دهنددي خود ارایماتوسعه نظام 

انیسم پویاي دین و توجـه  مندي از مکاین مهم نیازمند بهره ه دهد وارای توسعه نظام الهی
  .شناسی در مباحث فقهی استبه موضوع

ادل و نیازمند نگاهی متع ابعاد وجودي زن در فرهنگ اسلامی سازيتردید شفافبی
اي کـه زنـان جامعـه نـه در     بـه گونـه  . اساسی براساس نگاه جامع دینی استریزي مهبرنا

مسیر اهداف فمنیستی قرار گرفته و هویت کامل خویش را به فراموشی سپارند و نـه در  
، بلکـه بـا   تضییع حقی صـورت گیـرد   هاآن دن اسلامی نسبت به حقوق اساسیفضاي تم

ها به سمت و سوي احقاق حـق زنـان،   ذارينی، سیاست گهاي اصیل دیاستناد به آموزه
جهـت  در شـان  هاي آنان و به کارگیري استعدادهاي درخشان و خاصشناخت تفاوت

  .بندگی خداوند و کمال پیش رود

  فلسفه حاکم
  لیبرالیسم

 )دگراییفر(

  رابطه زن
  باخود) فمینیسم(

 خود محور

  رابطه زن
  با شوهر)فمینیسم(

در تقابل با 
 یکدیگر

 شکل گیري

  خانواده
  برروي گسل
 خودمحوري

  )فمینیسم(رابطه زن 

  با جامعه
  جنگ قدرت و تجاوز
  بر پایه رقابت در حیطه
  حرص و حسد و ارتقاي

  سطح دنیایی خود

 
 حرکت جامعه محصول و غایت این نوع از 

  در بستر سکولار
  

 
  متشتت و همراه با بحران و انحطاط و عدم امنیت

  تأمین 
  و تأسیس

نیازها به سمت  
  دنیاپرستی و اوج

 رفاه مادي
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آنجا فرزندان را بزرگ کند و مرد براي تجدید نفس و کسب انرژي پس  پناهگاهی شود که زن بتواند در
فمینسم ك گراگلیا، کارولین، .ر. (آنچه مهم بود کانون خانواده بود نه کار. از اتمام کار به آنجا بازگردد

  )58، ص 2، ج 2003در آمریکا تا سال 
 .59همان، ص . 77
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